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نمی توانــد  نظامــی ای  هیــچ  و  شــما 
عملیات حماسه ساز کربلای5 را با عملیات 
فاو و عملیــات کربلای یــک و فتح المبین و 

بیت المقدس تشبیه و مقایسه بکند.
ویژگی هــای  دارای  کربــلای5  عملیــات 
خــاص خود بود. هم زمین و هم زمان و هم 

موقعیت.
برادرا!

کربــلای4 را که انجام دادیم قبل از آن به 
شــما گفتم و صحبت کردم که چگونه بوده. 
این قدر جو مســتانه ای بر ارتش عراق حاکم 
شــده بــود کــه به تمــام ارتــش عــراق اعلام 
کرده بوده و همــه این را اظهار می کردند که 
عمر نظامی ایران تمام شــده و ایران هر چه 

تلاش در یک سال کرده، تمام شد.
در اوج ناامیدی و اوج حساســیت جنگ، 
ســپاه تصمیــم بــه نبــردی مردانــه گرفــت. 
شــاید شــیطان بعد از کربــلای4 در جبهه ما 
و در جنگ ما فریاد می زد، ولی این به شــما 
مردان خدا کنترل و مهار شد و بالاترین فتح 
بــرای ما همین اســت کــه در اوج ناامیدی و 
نااطمینانــی از زمین و موقعیــت نظامیان، 
تــوکل کردیــم بــر خــدای تبــارک و تعالی و 
حمله کردیم.بنــده به عنوان یــک فرمانده 
نظامی کوچک شــما به اصطلاح و به ظاهر 
فرمانــده شــما عــرض می کنــم که مــا هیچ 
کــدام در کربــلای5 امید بازگشــت به جبهه 
نداشــتیم و ســخت ترین جبهه و زمین نبرد 
را انتخاب کردیم. گرچه هر متر این زمین با 
کیلومترهای فاو ارزش اش برابری می کند از 

لحاظ حساسیت نظامی و سیاسی.
زمین شــلمچه و بوبیــان و دریاچه ماهی 
همیشــه یــک غــول نظامــی و یــک تابلــوی 
گــرگ ماننــد بــود. در جلــوی چشــم ســپاه 
اســلام، نزدیک تریــن در و دریچــه به هدف 
عملیات، شــلمچه و بوبیان بــود و به این که 

ما هدف هــای دیگری انتخــاب می کردیم و 
پیچیدگــی زمین و ســختی زمین نیــز بود که 
شــما دیدید ردهایی که دشــمن ایجاد کرده 

بود. در دشت و کوه درست کرده بودند.
برادران این شکل ها را دیدند. آنهایی که 
جنگیدند در نبرد، کوه بودند. دشــمن تمام 
مستشــاران نظامــی دنیا را که می خواســتند 
وضعیــت نظامی عــراق را ببیننــد می آورد 
توی جبهه شــلمچه. من باب نمونه به آنها 
نشان می داد.شلمچه ماکت نظامی قدرت 
ارتــش عراق بود. تنها جایی که هیچ کدام از 
ســران ارتش عراق فکر نمی کردند شکسته 
شــود. در عملیــات نظامــی نــه اینکــه طرح 
نظامــی و کار نظامــی روی آن انجــام داده 

باشیم، بلکه عملیات ولایت بود.
ولایــت کــه امــام باشــد فرمودند توســط 
نماینــده اش، همیــن زمیــن، زمیــن جنــگ 
شما اســت و تصمیم را امام گرفتند. بعد از 
کربلای4 کاری که نمی خواهم کلامی بگویم 
که غرور ایجاد کند، همه کارها را یک نفر کرد 
قطعاً یک نفر، آن هم بی بی زهرا ســلام الله 
علیهــا بــود. مــادری کــه دســت همــه مــا را 
گرفت. در شــب عملیات اعتــراف می کنم، 
ســه بار که پیکش هم حاضراســت، ســه بار 
برای فرمانده قرارگاه نوشتم که پرخطرترین 
ریســک را در ایــن عملیــات داریــم انجــام 
می دهیم. ســه بار نوشتم که عملیات را لغو 

کنید.
داخــل  بســیجی ها  کــه  لحظــه ای  در 
آب شــدند، تــا پشــت ســیم خــاردار کــه در 
مهتاب شــب دهــم مثل روز روشــن بود، در 
آب می دیــدم بــا دوربیــن خــودم و کنتــرل 
تــا پشــت میــدان میــن، دیــواره  می کــردم 
کیلومتری بســیجیان را و بدنم می لرزید و از 
تــرس گریه می کــردم و می گفتم هیچ کدام 
از ایــن بســیجی ها بــه دشــمن نمی رســند. 

فکــرم همیــن را می گفت، علــم هم همین 
را می گفــت، عقل هــم همیــن را می گفت، 
همــه  می گفــت.  را  همیــن  هــم  تجربــه ام 
اینهــا ایــن را می گفت که این بســیج به خط 
نمی رســد. ایــن عمــل ناموفــق اســت ولــی 

عشق این را نمی گفت.
بچه هــا را داخل آب می کردیم، هســتند 
شــاهدانش. ولــی همین طور کــه داخل آب 
می شــدیم، خط دشــمن را مثل کف دست 
می دیدیــم. در مهتــاب عملیــات را کنتــرل 
می کــردم کــه ببینم تــا چه شــعاعی بچه ها 
دیده می شــدند. دیدم تا پشت سیم خاردار 
تمام ســتون غواص دیده می شود، این را که 

دیدم می لرزیدم. امید نداشتم.
برادرا!

عاجزانه می گفتم دعای توسل بخوانید. 
بــه مــدد  را  بی بــی زهــرا ســلام الله علیهــا 
بطلبید. گویا پرده قرار داده شــد و مهتاب را 
تاریــک کرد. شــاید هیچ کس بــاور نمی کرد 
لشــکر ثــارالله از دریاچــه ماهــی عبــور کرده 
باشــد. فقط این را من بــاب غرور نمی گویم 
چون همه هیچ کاره بودند و همه کاره او بود. 

ولی عظمت کار را عرض می کنم.
کار شــهدا و همت تان کــه فکر نکنید چه 
بــود. کاری که فقط لشــکر ثارالله کــرد، قابل 
مقایسه نیست. به تنهایی به اندازه 30 سال 
کاری بود که تمام ارتش مصر در پناه خفت 
و خواری آتش بس، برای عبور از کانال سوئز 
کرد.بــا همــت، یک لشــکر، کار یک کشــور را 
کرد. عبور شــما از دریاچــه ماهی برای تمام 
ارتش عراق و فرماندهان آن غیرقابل تصور 
بود.امروز ما در هر وجبی که قدم برداشتیم، 
هــر کیلومتری کــه ما پیش رفتیــم رده هایی 
از ارتــش عــراق منهدم شــد. تنهــا جایی که 
می توانــم بگویم تمام کفــر در مقابل جمع 
مؤمنین برابر شــده و دارد می جنگد و پنجه 
در پنجــه انداختــه، جنــگ شــلمچه اســت. 
تمام ارتش عراق جمع شــده و تمام ارتش 
عراق با ما درگیر بود و ان شاءالله این زمین، 

زمین نابودی ارتش عراق خواهد بود.
شــبی کــه بــه خــط نهــر جاســم حملــه 
کردیم مرحلــه بعد عملیات که گردان 417 
و 412 حملــه کردند، خود صدام مســتقیماً 
پشــت بیســیم آمده بود و اعلام کرده بود به 
فرمانده سپاه سوم و سپاه هفتم ارتش عراق 
که نمی پذیرم رخنه ای در نهر جاســم ایجاد 

ë  4با توجــه به ناکامــی در عملیــات کربلای  
و ضربه ای کــه به روحیــه و توان نیروهــا وارد 
آمد، چطور توانســتید به مــدت دو هفته بعد، 
عملیات بزرگ کربــلای 5 را طرح ریزی و اجرا 
کنید؟ نیروها چطور حفظ شدند، هم به لحاظ 

روحی و هم بازیابی گردان ها.
عنــوان  تحــت  جدیــدی  عملیــات  اولاً 
کربلای 5 طرح ریزی نشــد بلکــه فقط جای 
تلاش اصلی و پشــتیبانی کربلای 4 را عوض 
کردنــد و در واقــع اصلاحاتــی در طرح ریزی 
عملیــات بــه وجــود آمد.بنابرایــن کربــلای 
نیســت.  خلق الســاعه  عملیــات  یــک   5
اصــلًا محال اســت ما بتوانیم ظــرف 15 روز 
عملیاتی را طرح ریــزی و برنامه ریزی کنیم، 
عقبه هایمان را آماده کنیم و همه چیز را پای 

کار بیاوریم تا عملیات انجام شود.
کربــلای 5 عمــلًا اصلاح شــده کربلای 4 
اســت؛ یعنــی بعد از اینکــه مــا در کربلای 4 
بــه اصطــلاح از دشــمن رودســت خوردیم، 
بلافاصلــه طرح و تاکتیــک را تغییر دادیم و 

توانستیم دشمن را غافلگیر کنیم.
ë  شــاید ایــن تصــور به دلیــل نامگــذاری دو 

عملیات باشد که مخاطب برداشت می کند 
این دو از هم جدا و مستقل هستند.

اینکــه گفتیــم 4 و 5 یعنــی اینهــا ادامــه 
یکدیگــر هســتند. در واقع عملیــات کربلای 

5 از دل کربــلای 4 بیــرون آمــد. شــما اگــر 
بــه عملیات هــای گذشــته ما هم نــگاه کنید 
می بینید که آماده سازی هر عملیات بزرگ 
و اصلــی زیــر یک ســال زمــان نبرده اســت. 
خیبر، بدر و  والفجر 8 را ببینید. هر کدام یک 
سال بعد از عملیات قبلی اجرا شدند،یعنی 
آمادگــی هــر عملیــات بــرای ما تقریبــاً یک 
سال طول می کشید. مگر می شود عملیاتی 
ظرف 15 روز آماده شــود؟ آن هم عملیاتی 
کــه در آن شکســت خوردیــم، تجهیــزات و 
نیروهایمــان را از دســت دادیــم و از لحــاظ 
روحــی و روانــی شــرایط ســختی داشــتیم.
بنابرایــن رابطــه تنگاتنگــی بیــن عملیــات 
کربلای 4 و 5 وجود دارد، یعنی بخش قابل 
توجهــی از موفقیت مــا در عملیاتــی به نام 

کربلای 5، به خاطر کربلای 4 است.
ë  عملیات کربلای 5 در حالی طرح ریزی و اجرا 

شــد که قاطبه فرماندهان با آن مخالف بودند 
و ایــن را از گزارش جلســات و اظهارنظرهایی 
که از برخی فرماندهان یگان ها موجود است 
می تــوان فهمیــد. این مخالفت ها بر ســر چه 
چیزی بود و چطور فرماندهی کل توانست آنها 

را اقناع سازی کند؟
بــه دلیــل ناکامــی در کربلای 4 و آســیب 
روحــی و روانــی کــه به همــه وارد شــده بود، 
فرماندهان ناراحت بودند و مشکل داشتند. 

من به یاد ندارم که در هیچ عملیات دیگری 
بــه انــدازه کربــلای 5 وقتمــان در جلســات 
گذشته باشــد.بجز قرارگاه ما )قرارگاه کربلا( 
کــه مشــغول آماده ســازی در منطقــه بــود، 

مابقی فرماندهان همگی در جلسه بودند.
حتــی شــب آخــر کــه قــرار بــود تصمیم 
نهایــی گرفتــه شــود، بیــش از 98 درصــد از 
فرماندهان مخالف بودند و می گفتند اصلًا 

چنین چیزی امکان ندارد.
یادم هســت آقا رحیم )صفوی( به آقای 
هاشمی می گفت شــما 10 روز به ما فرصت 
بدهید ولی آقای رضایی بشدت مخالف بود 
و می گفــت اگر یــک روز به دشــمن فرصت 
بدهیــم، دیگــر چنیــن موقعیتی به دســت 
نخواهــد آمد.مشــکل عمده ما برای شــروع 
کربــلای5، نیروها نبودند بلکــه فرماندهان 
بودند.همانطور که گفتم بیشــترین وقت ما 
در ایــن دو هفته در جلســات می گذشــت. یا 
با آقای هاشــمی جلســه داشتیم یا مشترک 
بود یا بحث های مهندســی و مانور داشتیم. 

چالش زیاد و زمان کم بود.
اکثر فرماندهان مردد بودند و همین کار 
را خیلــی دشــوار می کــرد چون اگــر فرمانده 
ســخت  بســیار  کار  باشــد،  داشــته  تردیــد 
می شود؛ آن هم در سپاه که شیوه کار، اقناعی 

بود و فرمانده یگان باید قانع می شد.
ë شما خودتان چه نظری داشتید؟ 

در همــان جلســه آخر، آقای هاشــمی از 
من خواســت تــا به عنــوان فرمانده قــرارگاه 
عمل کننده اصلی نظرم را بگویم. من برای 
اجــرای عملیات اعــلام آمادگی کــردم ولی 
این را هم گفتم که باید اشکالات را هم دید. 
آقای هاشمی گفت نه این طور نمی شود. اما 

و اگر نداریم. یا بگویید بله یا نه.
آقــای هاشــمی کــه ایــن را گفــت، آقــای 
رضایــی وارد بحث شــد و اجــازه ادامه نداد. 

کسیفکرنمیکرد
ازکانالماهیعبورکنیم

کربلای 5 به روایت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

شــود. توپخانه ای درســت کرده بودند به نام 
توپخانه بغداد کــه جدا از همه توپخانه های 
دیگری که وجود داشــت مســتقیماً زیر نظر 
ســرفرماندهی کل ارتش عــراق کار می کرد. 
صــدام بــه فرماندهــان می گفــت کــه شــما 
بجنگیــد مقاومت کنیــد به توپخانــه بغداد 
گفته ام شــما را پشــتیبانی کنــد و همه در آن 
شــب دیدیم که دشــمن چه آتشــی ریخت. 
حداقــل 20 فرونــد موشــک در همان شــب 
زد بــه جبهــه، در همان جبهه. ولــی خط را، 
ایمــان شکســت و نبردی که در شــب انجام 
گرفت، شــهید شــول، تاجیک وهراتی آن را 
فرماندهــی می کردنــد. یکی از ســخت ترین 
و ســنگین ترین نبردهای جنگ بود. از لشکر 
رسول الله مستقیماً روی بیسیم فرماندهان 
آمــده بــود و هی بــه اینها امید مــی داد تیپ 

فلان لشکر داره میاد.
کشتاری که در شب بچه ها از ارتش عراق 
کردنــد بــه جــرأت می توانم بگویــم حداقل 
هزار نفر را کشــتند، حداقل هــزار نفر و همه 
بچه هــا می داننــد پا توی کانال می گذاشــتی 
موج جنــازه بود که تاکنــون حداقل 40 تیپ 
ارتش عــراق به طور صددرصد از رده خارج 

شد.
مــا ثبت نام کرده ایم در قافله مســافرین 
و ممتحــن، رحمــان اســت و امیدواریــم در 
حالی که اطمینان داریــم و امیدواریم چون 
رحمــان ممتحن اســت تا برگه مــا را تبدیل 
به قبولی کند و کمک مان کند. همان طوری 
کــه توصیه فرمانده، رهبر، پیشــوا و امام مان 
این اســت که نبرد ادامه داشته باشد. ارتش 

عراق کنترل خودش را از دســت داده و قادر 
به پاتک نیست.

اگــر آتــش را از ارتش عــراق بگیری هیچ 
رمقــی نــدارد. همــه اســرای عراقــی ایــن را 
می گویند که ما بریده ایم. می گویند توانمان 
و  طلایــی  فرماندهــان  همــه  شــده.  تمــام 
نقــره ای و برنــزی صــدام درمانده انــد و بــه 
لطف خداوند هیچ کدام نتوانســتند تاکنون 
غلطی بکنند. بیش از 5 بار تاکنون لشکر گارد 
با آتش ارتش عراق به دریاچه ماهی حمله 
کــرده ولی همیشــه ناموفــق بــوده و منهدم 
شــده و برگشته. ما در بیســیم ها صدای ناله 
عراق را می شنیدیم. ما در بیسیم ها درگیری 
همــه  می شــنیدیم  را  عــراق  فرماندهــان 
آنهــا دنبــال بهانــه می گردند. همــه آنها در 
بیسیم ها حرفشان این است که نمی توانیم، 
آتش سنگین است، همه کشته شدند، همه 

فرار کردند، کسی باقی نمانده.
بــه خــدا قســم بــه هــر تیپــی که دســتور 
حملــه را دادند و دســتور مقاومــت را دادند 
همــه حرفشــان این بــود و ایــن دال بــر این 
اســت کــه ارتش عــراق کنترلش را از دســت 
داده و مــا بایــد از ایــن عــدم کنتــرل نظامی 
دشمن اســتفاده کنیم و این دریچه رحمتی 
کــه خداونــد بــاز کــرده ایــن دریچــه را مهم 

بشماریم تا دشمن را نابود کنیم.
ســاده ترین زمیــن بــرای جنگ مــا امروز 
این زمین اســت، چرا؟ چــون ما همه موانع 

نظامی جنگ را پشت سر گذاشتیم.
ســاده ترین زمــان بــرای نبــرد ایــن زمان 
اســت. چــرا؟ چــون ارتــش عــراق قــادر بــه 

بازسازی نیست. قادر به بازنگری نیست. ما 
الان هر شــب که حمله می کنیم به دشمن، 
هرشب موفق می شویم الحمدلله و نه مین 

جلوی ما هست و نه موانع.
زمان بســیار مناســب اســت برای نبرد و 
ادامه آن. باید ان شاءالله ما این نبرد را ادامه 
دهیــم. تصمیــم بر این شــد که چند لشــکر 
بجنگند، چند لشــکر خودشان را آماده کنند 
برای ادامه نبرد، ما جزو لشکرهایی هستیم 
که به ما فرصــت دادند چند روزی خودمان 
را بازنگــری و بازســازی کنیم. پرچــم افتاده 
را به دســت دیگران بدهیــم. داوطلبانی که 
حاضرند پرچم شهدا را بردارند، پرچم را به 

دست آنها بسپاریم.
در این زمان کوتــاه ما تصمیم گرفته ایم 
کــه بعضــی از برادرانــی کــه شــهید دادند یا 
بســیجیان عزیــز کــه مأموریت شــان تمــام 
شــده بفرســتیم به مرخصی. بسیجیانی که 
حاضرنــد بماننــد بفرســتیم بــه مرخصی، 
آنهایــی کــه حاضــر نیســتند بفرســتیم بــه 
تســویه حســاب پایــان مأموریــت و مــا بقی 
لشــکر را کــه می ماننــد ونیروهایی کــه به نام 
علیــه  ســلام الله  مهــدی  حضــرت  ســپاه 
 عــازم جبهــه اســت، ســازماندهی بکنیم که 
ان شــاءالله آمــاده نبــرد و عملیــات بشــوند 
و بایــد ســروران عزیزی کــه قادرند بــر اینکه 
تــوی آتــش بســوزند، کســانی کــه احســاس 
می کنند بــدون اجحاف، ماننــد فرماندهان 
شهیدشــان کــه گفتــه می شــد داخــل آتش 
می رفتند، تعبدشــان آنقدر بود که ســوزش 
خســتگی  نداشــت،  معنــا  برایشــان  آتــش 

برایشان معنا نداشــت، زمان برایشان معنا 
نداشــت، هیــچ کــدام از فرماندهان شــما با 
حکم مأموریت ســرکار مســئولیت نیامدند. 
همه آنها با حکم تکلیف بر ســر مســئولیت 
بودنــد. کســانی کــه می داننــد و می تواننــد 
کمک کنند به برداشتن پرچم شهدا، تکلیف 
شــرعی است که اسم بنویســند و بمانند ولو 
اینکه بروند به دریا، بسیجی هستند، کارمند 
هستند، مشــمول هســتند، روحانی هستند، 
پاســدار هســتند در هــر طریقی که هســتند، 
ثبت نــام کنند و جایگزین کنند خودشــان را. 
هریکــی 10 نفر را اداره کند. یکی بیســت نفر 
را اداره کنــد. یکــی ســیصد نفــر را اداره کند. 
یکی کمتر، یکی بیشتر و همه کمک کنید که 
اســلام را در این برهه حساس زمانی، پیروز 
کنیم. دنیا نشــان داد که هــر زمانی که یقین 
حاصل بکند ما پیروز می شــویم، آنها چهره 
خبیث خودشــان را نشــان می دهند. امریکا 
ناوگان کشــی می کند، هواپیمــا وارد می کند. 
مــا می دانیــم هواپیماهــا بــرای چیســت و 
مــا می دانیــم ناوگان هــا برای چیســت. ولی 
مــا باید مصمــم و محکــم باشــیم، بالاتر از 

سیاهی رنگی نیست.
رنگــی  ســرخی  از  بالاتــر  می گوییــم  مــا 
نیســت. مــا می گوییــم افتخارمان شــهادت 
است و افتخارمان جنگیدن و کشته شدن در 
راه اسلام و خداست بنابراین چه باک امریکا 

توی میدان باشد یا صدام؟
برای ما بسیار زیباست که دشمن اصلی 
که در پشت پرده زندان های خونین و کثیف 

خودش را مخفی کرده، نمایان شود.

بــه آقــای هاشــمی هم گفــت که این شــکل 
معتقــد  نیســت.  درســت  پرســیدن  ســؤال 
بــود  این طــوری روحیــه فرماندهــان خراب 

می شود.
ë  پس تنها کسی که صددرصد موافق اجرای 

عملیات بود، خود آقای رضایی بود.
آقای رضایی اصرار داشــت که حتماً این 
عملیات اجرا شــود. خود مــن هم از موضع 
قرارگاه معتقد به اجــرا بودم و واقعیت این 
اســت که چــاره ای هم جــز انجــام عملیات 

نداشتیم.
ë  کــدام یگان ها با شــما در قــرارگاه کربلا کار 

می کردند؟
لشــکر 41 ثــارالله بــه فرماندهــی شــهید 
قاسم سلیمانی، لشکر 19 فجر به فرماندهی 
بــه  کربــلا   25 لشــکر  رودکــی،  نبــی  آقــای 
فرماندهی آقای مرتضی قربانی، لشــکر 31 
عاشــورا به فرماندهی آقای امین شــریعتی 
و لشــکر 10 سیدالشــهدا بــه فرماندهی آقای 

علی فضلی.
این یگان هــا چند ویژگی خوب داشــتند. 

سلســله مراتــب را کامــلًا رعایــت می کردند 
و اگــر فرمانــده به آنها می گفــت به فلان جا 

بروید دیگر سؤال و چون و چرا نمی کردند.
ë  در جلســات تصمیم گیری خصوصاً جلسه 

آخر، خــود آقــای هاشــمی دربــاره کربلای 5 
مستقلًا نظری نداشت؟

بعــد از اینکه آقای رضایی آن حرف را به 
آقای هاشــمی زد، دو نفری با هم جلسه ای 
گذاشــتند و نهایتــاً آقای هاشــمی بــا اجرای 
عملیــات موافقــت کــرد ولی مــن معتقدم 
نگاه آقای هاشمی به کربلای 5 یک نگاه دو 

سر بُرد بود.
ë یعنی چه؟ 

اگــر ما در این عملیات پیروز می شــدیم، 
می شــد همان یک عملیات بزرگ که آقای 
هاشــمی می گفــت، یعنــی یــک عملیــات 
بــزرگ و به پشــتوانه آن، انجــام مذاکره. اگر 
امــام)ره(  بــه  می خوردیــم،  شکســت  هــم 
می گفتنــد کــه دیگر توان جنگیدن نیســت و 
مــن )آقای هاشــمی( بروم و جنــگ را تمام 

کنم.

ë  چطــور اول،  ســؤال  بــه  برگردیــم  خــب   
یعنــی  کننــده  عمــل  نیروهــای  توانســتید 
گردان هــای عملیاتی را بــرای عملیات بعدی 
یا به قول شــما مرحله جدید عملیــات آماده 

کنید؟ چقدر نیرو داشتید؟
مــا در کربلای4، حدود 60 هــزار نفر نیرو 

داشتیم که شامل 300 گردان می  شد.
ë .یعنی هر گردان 200 نفر 

طــرح عملیاتــی هم بــه صورتی بــود که 
طبیعتــاً همه نیروها همان ابتــدای اول پای 

کار نیامدند.
ë  اصــلًا یکی از ســؤال ها کــه می تواند برخی 

از ابهامــات را خصوصــاً درباره تعداد شــهدا 
روشن کند همین اســت که در کربلای4 چند 

گردان وارد میدان شدند؟
کل نیرویــی کــه از ابتــدای اعــلام رمــز و 
درگیر شدن با دشمن تا زمانی که فرماندهی 
دستور قطع درگیری و توقف داد وارد شدند، 
40 گــردان بود و مابقی نیروهــا اصلًا پای کار 

نیامدند چون عملیات متوقف شد.
ë  ایــن زمان شــروع تــا قطع درگیــری چقدر 

طول کشید؟
 حــدود 3 ســاعت، البتــه عقــب آمــدن 
نهایتــاً  داشــت.  ادامــه  صبــح  تــا  نیروهــا 
می خواهــم ایــن را بگویــم که ســازماندهی 
ما در کربلای 4 متلاشــی نشــد. آســیب دید 
اما از بیــن نرفت.همین اتفــاق در عملیات 
فتح المبیــن هم افتاد و ما آنجــا برای اینکه 
بگیریــم، 40  را در چذابــه  جلــوی دشــمن 
گــردان پــای کار آورده بودیم، یعنی فقط در 
کربــلای4 و 5 این اتفاق نیفتــاد. برای انجام 
عملیات، همه چیز پای کار بود. اورژانس ها، 

بیمارستان ها، مواضع توپخانه  و...
ë  برآوردی داشــتید که چقدر شانس پیروزی 

وجود دارد؟
50 درصــد، امــا اگــر عملیــات را انجــام 
نمی دادیم همه چیز تا یک ســال دیگر کان 

لم یکن می شد.
نگــه داشــتن نیروها هم پــس از آن همه 

تبلیغ در سال 65، کار راحتی نبود.
یکی از دلایل آقا محسن برای سرعت در 
اجــرای کربلای 5 هم همین موضوع بود که 
اگر نیرو برود، همه چیز را از دست داده ایم و 
معلوم نیست چگونه می توان آنها را دوباره 
جمــع کرد.فرماندهان هــم می گفتند که ما 
نیروها را دو ماه برای عملیات کربلای4 نگه 
داشته ایم و نهایتاً هم وارد عملیات نشدند. 
بیشتر از این نمی شود این نیروها را که بیشتر 
بســیجی و تهاجمــی بودنــد در صحنــه نگه 
داشت.از طرف دیگر اگر این عملیات انجام 
نمی شــد، ممکن بود آقای هاشــمی برود و 
به امــام)ره( بگویــد اینها دیگــر نمی توانند. 
ایشــان در یک جلســه به صراحت گفت که 
اگر می توانید انجام دهید، اگر نمی توانید به 
من نگویید، خودتان مســتقیم بــه امام)ره( 
منتقل کنید که امام)ره( تکلیف را مشخص 

کند.

قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس، بنیانگذار و فرمانده لشکر 41 ثارالله بود و این 
لشکر یکی از مؤثرترین یگان های رزم سپاه در عملیات های بزرگ محسوب می شد که 
بدنه آن را رزمندگانی از 3 اســتان کرمان، سیســتان و بلوچستان و هرمزگان تشکیل 
می دادند. لشــکر ثارالله در عملیات کربلای 5 در دی ماه ســال 65، تحت فرماندهی 
قــرارگاه کربلا در غرب کانال ماهی عمل کرد و طــی این عملیات 845 نفر از نیروهای 
آن شــهید و 4 هزار و 762 نفر نیز مجروح شــدند. اندکی بعد، در زمستان همان سال، 
]شــهید[ قاســم ســلیمانی طی یک ســخنرانی در مهدیه قرارگاه شــهید کازرونی، به 
بیان گوشــه هایی از این عملیات بزرگ و نفسگیر پرداخت. قرارگاه شهید کازرونی در 

اهواز، از سال 1362 محل استقرار لشکر 41 ثارالله بوده است.

کربلای5 تنهــا 2 هفته پس از ناکامــی در عملیات کربلای 4 اجرا شــد. پیش از اجرای 
این عملیات فرماندهان عالیرتبه ســپاه و فرماندهان یگان های عمل  کننده جلسات 
متعددی برگزار کردند که در نهایت به جلســه چند ساعته آنها با هاشمی رفسنجانی 
فرمانده جنگ، دوشــب قبل از عملیات انجامید؛ جلســه ای کــه در آن، فرماندهان 
همــه دیدگاه های موافــق و مخالف خود را صراحتــاً مطرح کردند تــا فرماندهی کل 
تصمیم نهایی را بگیرد. شکســت در مرحله قبل، روحیه همه را پایین آورده و نگاه ها 
بــه اجــرای عملیات جدیــد در منطقه شــلمچه بدبینانه بود. ســردار احمــد غلامپور 
فرمانده قــرارگاه کربلا در عملیــات کربلای 5 بــه روایتی کوتاه از فضــای فرماندهان 

پیش از اجرای این عملیات پرداخته است.

کربلای 5 در گفت و گو با سردار احمد غلامپور

کربلای 5 از دل کربلای 4 بیرون آمد
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